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امام خميني(ره) و احياي انديشه و تمدن اسلامي
                                                                  ليلا صالحي
 و رقيه بهزاد



«ما تمدني را مي خواهيم كه بر پايه شرافت و انسانيت استوار باشد» امام خميني(ره)
چكيده

آن چه در اين مقاله مي​خوانيد نگاهي به عملكرد و انديشه​ي امام خميني درباره​ي احياي انديشه و تمدن اسلامي است. احياي تفكر ديني در واقع به چرخش در آوردن منظومه​ي فكري و عملي انسان در مدار ثابت​هاي ديني است كه. اين پديده طي دوران گذشته محققان و جامعه​شناسان جهان، به ويژه دنياي غرب را به خود معطوف كرده است. تاريخچه​ي احياگري از زمان رسول گرامي(صلي الله عليه و آله) شروع شد و تا زمان​هاي مختلف ادامه داشت و در زمان امام خميني(ره) به اوج خود رسيد. سلوك و روش ايشان در احياي انديشه و تمدن اسلامي بر گرفته از سنت و روش پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در صدر اسلام بود.

در اين مقاله ضمن بررسي تمدن اسلامي در انديشه​ي امام خميني به مهمترين ويژگي​هاي نهضت بزرگ احياگري امام خميني كه تشخيص موانع و انحرافات عارض بر دين و ارائه​ي راهكارهاي جدي در اجراي آن​ها بود اشاره شده است كه مي​توان به عدم احساس استقلال ملت​ها و خودباختگي آن​ها در برابر بيگانگان، جدايي دين از سياست، تحجرگرايي و مقدس مآبي و عدم درك مقتضيات زمان و مكان و استظهار ناقص از حكومت حقه و... اشاره كرد.

از جمله مؤلفه​هاي امام خميني در بازسازي احياء تفكر اسلامي مي​توان مبارزه با سكولاريسم، تشكيل حكومت اسلامي، ولايت فقيه و احياي حج ابراهيمي را نام برد.

كليدواژه: امام خميني(ره)، احياء، انديشه، تمدن، اسلام
بيان مسأله

تفكر ديني نوعي انديشه است كه در آن متغيرهاي انديشه و عمل انسان به صورت تابع​هايي از ثابت​هاي ديني عمل مي​كنند. ثابت​هاي ديني حقيقت جاوداني هستند كه در خارج از ذهن انساني، چنان كه وحي شده​اند، وجود دارند، اين ثابت​ها هرگز نابود يا دستخوش كاهش و افزايش نمي​شوند اما اين ذهن و انديشه انسان است كه در چگونگي و ميزان دريافت، جذب و عمل به آن​ها، شدت يا ضعف، نشان مي​دهد كه در عرف جامعه شناسي ديني، ولو به غلط در صورت شدت و قدرت تفكر ديني از زنده بودن ديني و در وضعيت عكس آن از نابودي و پايان حيات دين سخن به ميان مي​آيد تفكر ديني كه الزاماً در جهت مخالف انديشه​هاي غيرديني قرار مي​گيرد در حيات كليه​ي اديان فراز و نشيب​هاي متنوع و تبعات آن​ها را تجربه كرده است در عصر ما كه سرعت تحولات و آثار سوء مدنيت با شتاب مادي وجه بن بست رسيدن تفكرات غيرديني مولود آن، بشريت را در وادي دستيابي به بهزيستي و رستگاري واقعي سرگردان ساخته است روند بازگشت به سوي تفكر ديني به عنوان راه اصلي نجات در سرتاسر جهان آهنگ رو به رشدي يافته است]1[ احياي تفكر ديني، يكي از مقوله​هايي است كه از انديشه​هاي دور مورد توجه احياگران ديني بوده و هست. اين مقوله از حيث غايتي كه دنبال مي​كند، امري شريف و ستودني است، چرا كه در پي صيانت از دين و ديندار در جوامع ديني است. يعني از آن جا كه احياگري ديني در پي كالبد شكافي دين از حيث شناخت و رفع چالش و موانعي است كه رشد و بالندگي دين را به مخاطره مي​اندازد و در واقع حفظ و بازسازي دين را در مقطعي كه دچار آسيب​ها و تحريف​هايي در عرصه​ي نظري و عملي مي​گردد، به عهده دارد: از توجه خاص شرع مقدس برخوردار بوده و امري ضروري مي​نمايد.]2[
در يك قضاوت تاريخي مي​توان مدعي شد، غالباً اديان بعد از فاصله گرفتن از زمان ظهورشان، به تدريج و در طول دوران توسط پيروان جاهل و دشمنان آگاه مورد تحريف، قلب و دگرگوني قرار گرفته​اند، در مورد اسلام گر چه قرآن كريم محفوظ از حذف و اضافه باقي ماند، اما در همان قرون اوليه اسلام، پس از گسترش اسلام، مخالفان اسلام مبارزه با آن را از طريق تحريف آغاز كردند و انديشه​هايي مانند اسرائيليات، مجوسيات و مانويات با مارك اسلام وارد حديث و تفسير و افكار و انديشه​هاي مسلمانان گرديد، از طرف ديگر و از طريق پيروان نيز آگاهانه و ناآگاهانه با پيرايه​ها و ساز و برگ​ها و نفوذ عقايد خرافي در انديشه مسلمانان به سبب فاصله گرفتن آنان از جوهره​ي اسلام نخستين شدند. بر همين اساس در طول تاريخ از طرف برخي از انديشمندان حركت​هاي فكري احياء انديشه​ي ديني به وجود آمده كه بعضاً با اصلاح اجتماعي نيز همراه بوده است. تلاش غزالي، حركت اخوان الصفا نمونه​هايي از اين حركت(فكري و اجتماعي) بوده است. در قرن اخير نيز در جهان اسلام از كساني مانند اسدآبادي، شيخ محمد عبده، كواكبي، نائيني و سيد شرف الدين عاملي و امام خميني را مي​توان نام برد كه تلاش​هايي را جهت بازنگري در مفاهيم اسلام و بازگشت به اسلام اصيل و اوليه انجام داده​اند. در اين مقاله احياگري فكري امام خميني(ره) در نوع خود بي نظير و يا لااقل كم نظير است.]3[
با توجه به بررسي​هاي انجام شده منحني روند افزايش و گسترش تفكر ديني طي تقريباً دو دهه ي گذشته در جهان اسلام و ساير نقاط، يك سير صعودي با شتاب را نشان مي​دهد مؤسسات پژوهشي و آمارگيران غربي درباره​ي جهان اسلام و مسلمانن مقيم خارج جهان اسلام متفق القولند طي 18 سال گذشته:

الف) در جهان اسلام:

ـ خود آگاهي اسلامي و تفكر اسلامي، به ويژه در ميان جوانان، به شدن افزايش يافته است.

ـ مسلمانان در بكارگيري معيارهاي اسلامي و پايبندي به ارزش​هاي اعتقادي جدي​تر شده​اند.

ـ جنبش​ها و نهضت​هاي اسلامي مبارز اسلام​گرا در داخل و خارج جهان اسلام به طور مستمر بر مقدار خود مي​افزايند و... .

ب) در خارج از جهان اسلام:

ـ بازگشت به تفكر ديني و اعتقاد به وجود خالق و جهان ديگر

ـ ارزش​هاي ديني و اخلاقي در صدر فهرست ارزش​هاي حياتي جاي خود را به صورت مستمر و منظم باز مي​كند و... .]4[
در اين مقاله سعي بر آن است كه فرهنگ و تمدن اسلامي در انديشه​ي امام خميني، موانع و انحرافات عارض بر دين و جامعه​ي ديني و عملكرد امام خميني در احياي انديشه  و تمدن اسلامي و مؤلفه​هاي ايشان در احياي تفكر ديني مورد بحث و بررسي  قرار گيرد.
از جمله كتب مورد استفاده در اين مقاله: نهضت​هاي اسلامي در صد سال اخير، مرتضي مطهري، صحيفه نور امام خميني، بازسازي تفكر ديني در انديشه امام خميني، علي داستاني، امام خميني و احياي تفكر اسلامي سيد جواد درعي، ولايت فقيه امام خميني؛ فرهنگ و تمدن غرب از ديدگاه امام خميني ميثم طاهري و مقاله​هاي ارائه شده در اين زمينه مي​توان به امام خميني و احياي تفكر ديني، امام خميني و احياي تفر ديني از منظر خاورشناسان و نقش امام خميني در احياي تفكر ديني و... نام برد.

و اما سؤالاتي كه در اين مقال به آن پاسخ داده مي​شود:

1. تاريخچه​ي احياگري را تبيين كنيد؟

2. فرهنگ و تمدن اسلامي در انديشه​ي امام خميني(ره) چه جايگاهي دارد؟

3. مهمترين ويژگي نهضت احياگري امام خميني(ره) چيست؟

4. مؤلفه​هاي امام خميني(ره) در احياي تفكر اسلامي چيست؟

تاريخچه​ي احياگري

گذشته​ي احيا؛ گذشته​ي بسيار غم انگيز و دردناكي است، چرا كه گمراهان از همان ابتداي بعثت رسول خدا(صلي الله عليه و آله) فعاليت​هاي وسيع  و گسترده​اي را شروع كردند و در اولين فرصت بعد از رحلت رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) دين را جدا از سياست قلمداد كردند. آن​ها اسلام را در حد پرسش و عبادت محدود كرده بودند؛ اين روند هم چنان ادامه داشت تا اين كه در زمان بين اميه و بني عباس روش​هاي ديگري را برگزيدند.

ممنوع كردن نقل احاديث پيامبر(صلي الله عليه و آله) و احاديث مربوط به فضايل خاندان رسالت، اشاعه احاديث جعلي و ساختگي؛ توهين و گستاخي به حضرت علي(عليه السلام)، اذيت و آزار ائمه، قتل عام مسلمانان، منع نقل قول و احاديث پيامبر، ترويج عقايد يهود و نصارا و به فراموشي سپردن سيرت نبوي، از جمله عواملي بودند كه حقايق ديني را محو و يا كمرنگ كردند.
احيا از زمان رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) شروع شد و تا زمان​هاي مختلف  ادامه داشت بنابراين، بايد پيامبر اكرم و ائمه​ي اطهار را علمداران حقيقي اسلام نام برد، بعد از آن فقهاي جامع الشرايط اين وظيفه​ي سنگين را به عهده دارند كه امروز هم اين مسئوليت را به دوش مي​كشند. گمراهاني كه از نور و روشني مي​هراسيدند و كساني كه سد راه دين بودند، از هر طريقي حربه​هاي جديدي را به كار بردند؛ آن​ها از حربه​هايي از قبيل فرقه​سازي، نژادپرستي، مليت، زبان، رنگ و مرزهاي جعرافيايي و غيره استفاده كردند؛ و زماني كه توطئه​شان با شكست مواجه شد از طريق افراد به اصطلاح عالم و دانشمند در برابر دين جبهه​گيري مي​كردند.

توطئه ديگر آن​ها اين بود كه مي​گفتند دين از علم مروجه جداست. گذشته​ها قصه​هاي پارينه اند و با آن نمي​توان نيازهاي عصر جديد را بر طرف كرد، سياست حيله و نيرنگ است و اين با دين ناسازگار است، بنابراين اسلام با سياست هماهنگ نيست و بايد هر دوي آن​ها را از هم جدا دانست. از طرفي استعمار و استثمار تسلط و غلبه بر اقوام و ملل ديگر را تنها راه جمع​آوري مال و ثروت و پيشرفت و ترقي خود مي​دانستند و از سوي ديگر بعضي از مسلمانان هم كه گذشته​ي پرافتخار خود را فراموش كرده بودند،؛ بر اين بودند كه تمام مسائل و مشكلاتشان به خاطر دين است و تا زماني كه فضاي جامعه براي ارتقاي دين مساعد نيست، بايد از دين و مذهب دوري گزينند و روشنفكران نبايد به مذهب نزديك شوند.

بعضي از افراد به اصطلاح عالم و دانشمند هم كه فريب دشمنان را خورده بودند، ملعبه​ي دست آنان براي اشاعه و گسترش نظريات و افكار شيطاني و پليد آن​ها شده بودند. آن​ها متوجه نبودند كه مسحيت كنوني، آن ديني نيست كه حضرت عيسي(عليه السلام) آوردند، بلكه يك دين ساختگي به وسيله​ي افرادي بود كه اديان و مذاهب را ملعبه پنداشتند؛ و آن را در تحت اختيار خود مي خواستند. آن​ها دين را هم چون غل و زنجيري بر دست و پاي انسان​ها معرفي مي​كردند؛ غافل از اين كه دين عيسي(عليه السلام) جنبه​هاي متعددي دارد.

همان طور كه گفته شد با آغاز دعوت اسلام از سوي پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله)، توطئه​هاي كج انديشان هم شروع شد و به تدريج شدت يافت؛ اما در طي چند قرت گذشته، عمل احيا به وسيله​ي افرادي هم چون سيد جمال الدين اسد آبادي(افغاني)، شهيد آيت الله مدرس، سيد قطب... و بالاخره حضرت امام خميني(ره) به اوج خود رسيد.]5[
تمدن اسلامي و امام خميني(ره)
امام خميني(ره)، فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامي را كه در سده​هاي اوليه​ي حيت اسلام جريان داشت به عنوان الگوي مطلوبي مي​نگرد كه در آن به ابعاد مختلف زندگي بشر و رشد مادي و علمي و تعالي معنوي و زندگي اخروي توجه شده است. به نظر ايشان تمدن اسلامي به دليل توجه به مسائل علمي، ديني و اخلاقي نسبت به ساير تمدن​هايي كه در گذشته ظهور كرده​اند و يا در دوران معاصر وجود دارند كامل​تر و غني​تر است]6[ و هيچ تمدني نه در گذشته و نه حال نتوانسته به جامعيت تمدن اسلامي دست پيدا كند.

امام در يادآوري تمدن اسلامي، به پيشقدمي مسلمانان در تمدن و سابقه​ي درخشان آنان در پيشرفت​هاي علمي و پزشكي اشاره و نسبت به جريان «صدور و انتقال علم و دستاوردهاي علمي از حوزه​ي تمدني اسلام به اروپا» مباهات مي​كند و اين پيشرفت سريع را موجب شگفتي پژوهشگران مي​داند.

ايشان تمدن اسلامي را به پيشرفت​هاي علمي محدود نمي​كنند، بلكه تمدت اسلامي را داراي روحي سرشار از ايمان مي​دانند كه در تمامي اركان آن جريان دارد و آن را از ساير تمدن​هاي بشري متمايز مي​كند. از نظر اما، غرب نتوانسته است ماهيت تمدن اسلامي را كشف كند. غرب به ميزان درك ناقص خود، تمدت اسلامي را تنها در «اتاق هاي نقاشي، شروف چيني، ساختمان​هاي مرتفع و پرده​هاي قيمتي مي​بيند»]7[ در حالي كه اين مسائل جزئي كوچك و ناچيز از تمدن اسلامي را تشكيل مي​دهند و تمدن اسلامي داراي ابعادي گسترده​تر و عميق​تر بوده است.

تمدن اسلامي تمدني تك بُعدي بنود كه توسعه و پيشرفت مادي رفاهي بشر را لحاظ و از ارتقاي معنوي انسان​ها غفلت كرده باشد. تمدن اسلامي كه منبعث از منبع سرشار وحي بود هم به ارتقاي مادي و امكانات رفاهي توجه داشت و هم رسيدن انسان​ها به زندگي جاويدان و سعادت اخروي را دنبال مي​كرد و در اين راستا حوزه​ي مباحث ديني و اخلاقي پا به پاي علوم ديگر مسلمانان رشد كرد و به كمال رسيد.

در ديدگاه امام، برخورداري تمدن اسلامي از روحيه​ي ايمان، تأثير عمده​اي را بر رشد و گسترش اين تمدن گذاشت. اين روحيه باعث تهييج مسلمانان و دميدن روحيه​ي شجاعت و تعهد به آنان شد. مسلمانان به دليل اعتقاد و تعهدي كه داشتند توانستند با سرعت زيادي مرزهاي اسلام را گسترش دهند. آنان با وجود كمبود نفرات و تجهيزات «به دليل برخورداري از روحيه​ي ايمان، دو امپراتوري بزرگ آن زمان يعني ايران و روم را درهم شكستند». و ضمن توسعه​ي اسلام از دستاوردها و پيشرفت​هاي آنان براي غني​تر كردن تمدن اسلامي بهره گرفتند.

از نظر امام، عظمت و قدرت مسلمانان تا زماني كه از تعهد ديني برخوردار بودند و اجراي تعاليم الهي را مدنظر قرار مي​دادند ادامه داشت، تمدن آن​ها بالاتر از ساير تمدن​ها و فرهنگ آن​ها غني تر از هر فرهنگي بود و محافل علمي مسلمانان به مراكز جذب علاقه مندان به كسب دانش از ساير نقاط جهان تبديل شده بود و انتقال دانش و دستاوردهاي علمي از تمدن اسلام به اروپا و ساير جوامع صورت مي​گرفت. در عرصه​ي سياسي و نظامي نيز مسلمانان بر بخش اعظمي از سرزمين​هاي متمدن آن روزگار تسلط داشتند و به عنوان قدرت برتر شناخته مي​شدند. مرزهاي آن​ها از اندلس و قلب اروپا تا جنوب روسيه، مرزهاي چين و حتي جنوب شرقي آسيا امتداد داشت، در درياها قدرت مسلط شناخته مي​شدند و هيچ قدرتي، توان رويارويي با آن​ها را نداشت.
ولي به تدريج مسلمانان برتري خود را در حوزه​هاي مختلف را از دست دادند. در حوزه​ي سياسي و نظامي شكست​هاي سنگيني را از اروپاييان متحمل شدند و بسياري از سرزمين​هايي را كه در تصرف داشتند، به اشغال اروپاييان درآمد و ملت​هاي مسلمان در شمال آفريقا، جنوب آسيا و خاورميانه مستعمره​ي غرب گرديدند و غرب، آن​ها را تحت نفوذ و سلطه​ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود قرار داد. مراكز علمي مسلمانان نيز رونق خود را از دست دادند و علوم عقلي مهجور واقع شدند و بدين ترتيب برتري علمي مسلمانان نيز از بين رفت و از نظر علمي نيز مسلمان كه زماني صادر كننده​ي علوم مختلف به ساير نقاط جهان بودند، به علم و تكنولوژي غرب وابسته شدند.] 8[
امام خميني(ره) در تبيين علت شكست​ها و ضعف مسلمانان و برتري غرب بر آن​ها به عوامل مختلفي اشاره مي​كند، ولي در بين آن​ها بر يك مورد بيش از همه تأكيد مي​نمايد، به طوري كه از نظر امام مي​توان آن را علت​العلل ضعف و شكست مسلمانان در مقابل غرب دانست. اما به دليل اين كه انديشه و نظام فكري​شان بر توحيد و تعاليم ديني استوار است، آن دليل را «دور شدن مسلمانان از تعاليم ديني» مي​دانند، به طوري كه عواملي نظير خيانت حاكمان كشورهاي اسلامي، سستي مسلمانان در مبارزه و مقابله با هجوم فكري و سياسي غرب، دلمشغولي مسلمانان به ارزش​هاي مادي، گسترش فساد در جوامع اسلامي و... كه باعث افول تمدن اسلامي، ضعف، تفرقه و شكست آنان در مقابل غرب شدند، همگي ريشه در يك عامل اساسي دارند كه آن غفلت از تعاليم الهي مي​باشد.]9[
تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

مجموع بيانات امام خميني(ره) درباره​ي تمدن اسلامي را مي​توان به صورت زير بيان كرد:

الف. برتري تمدن اسلامي
امام خميني قدس‏سره تمدن اسلامي را بر تمدن‏هاي ديگر برتر مي‏دانند و حكومت و معنويت آن​ها را ممتاز مي‏دانند:

مسلمين آن​ها بودند كه مجد آن​ها دنيا را گرفته بود. تمدن آن​ها فوق تمدن‏ها بود. معنويات 
آن​ها بالاترين معنويت‏ها بود. رجال آن​ها برجسته‏ترين رجال بود. توسعه مملكتشان از همه ممالك بيشتر بود. سيطره حكومتشان بر دنيا غالب شده بود.]10[ 

در صورتي كه اروپاييان و دانشمندان اروپا هم قايل به اين مطلبند كه تمدن اسلام مقدّم بر ساير تمدن‏هاست.]11[
از نظر امام خميني قدس‏سره اسلام موفق شد با ايدئولوژي خاص خود تمدن نويني را در جهان بنيان‏گذاري كند به گونه‏اي كه در مدت كوتاهي بر ساير تمدن‏ها پيشي گرفت. از اين‏رو، معلوم مي‏شود كه نوع نگرش خاص به انسان و دين‏مداري تا چه ميزان مي‏تواند در پي‏ريزي تمدن مفيد و مؤثر باشد.

ب. تصرفات اسلامي در جهت اشاعه تمدن

امام خميني قدس‏سره تصرفات و كشورگشايي‏هايي را كه در قرون گذشته اتفاق افتاده، گامي در جهت اشاعه و ترويج تمدن صحيح مي‏دانند و آن را با كشورگشايي افرادي همچون ناپلئون و ديگران از حيث جوهري متفاوت مي‏دانند:

عربي كه در آن وقت، در زماني كه وارد شد قرآن كريم، يك مردم متفرّق و يك مردمي بودند كه با خودشان هي ور مي‏رفتند، در بين خودشان يك جنگ و جدالي بود و هيچ فكر امور سياسي نبودند و همان بين خودشان، مثل يك طوايف وحشي بودند، در قبل از يك نيم قرن، در حدود سي سال، اين امپراتوري را همين عده عرب كمي ابتداءً دور رسول اكرم (صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) بودند و اينها را ساخت. پيامبر اكرم (صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) در يك مدت كمي، دو تا امپراتوري، كه آن وقت تقريبا تمام زير بيرق اين امپراتوري بود ـ يكي امپراتوري ايران بود و يكي هم روم بود ـ هر دو را فتح كردند و... همه جا را تسخير كردند و تسخيرها تسخيري نبود كه مثل ناپلئون باشد كه بخواهد يك مملكتي را بگيرد، تسخيرهاي اسلامي براي اين بود كه مردم را بسازد، مردم را موحّد كند... مسائل اين بوده كه مي‏خواستند مردم را رو به راه كنند؛ يعني وحشي‏ها را متمدن كنند.]12[ 
صدر اسلام با يك همچو روحيه‏اي كه شهادت را مي‏خواستند، آن‏طور پيشرفت كردند. در نيم قرن، تقريبا معموره دنيا را، دنياي متمدن آن وقت را فتح كردند، و الاّ عددشان يك عده بودند حجازي و نه فنون جنگي به آن معناي مدرنش را كه روم و ايران مي‏دانستند، مي‏دانستند.]13[ 

امام خميني قدس‏سره عنصر شهادت‏طلبي و ايمان و اسلام را در برتري تمدن اسلام بر تمدن با سابقه و پيشرفته روم و ايران مؤثر مي‏دانند و معتقدند: در جريان پي‏ريزي تمدن اسلامي، مسلمانان با اخلاق حسنه و معاشرت نيكو توانستند اعتماد ملت‏ها را به خود جلب نمايند و هدفشان نيز سودانگاري و منفعت‏طلبي نبوده ـ آن‏گونه استعمارگران در پي آن بودند ـ بلكه مسلمانان به دنبال سازندگي اخلاقي و اشاعه توحيد و يكتاپرستي بودند.
ج. مخالفت نداشتن اسلام با تمدن جديد
از ديدگاه امام خميني قدس‏سره، اسلام با تمدن جديد و مظاهر آن مخالفتي ندارد و روحانيان نيز با مظاهر تمدن اسلامي مخالفتي نداشتند؛ اما اسلام با فساد و توحّش و برداشت نادرست از تمدن مخالف است:

اسلام پيشرفته‏ترين حكومت را دارد و به هيچ وجه، حكومت اسلام با تمدن مخالفتي نداشته و ندارد و اسلام، خود از پايه‏گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر كشوري كه به قوانين اسلام عمل نمايد بدون شك، از پيشرفته‏ترين كشورها خواهد شد. 

حضرت امام از آن دسته متفكران و نظريه‏پردازاني بودند كه توانسته بودند در ميان نزاع سنّت و تجدّد، راه ميانه و متعادلي را در پيش گيرند كه در عين قبول مظاهر تجدّد و پيشرفت مادي، عنصر معنويت و اخلاق در آن ذبح نشود. در واقع، دين و اخلاق به عنوان چراغ پرفروغي، پيشرفت‏هاي مادي را به سوي تعالي و رشد واقعي بشر رهنمون گردد.

در اسلام، تمام آثار تجدّد و تمدن مجاز است، مگر آن​هايي كه فساد اخلاق بياورد، فساد عفّت بياورد. اسلام آن چيزهايي را كه مخالف با مصالح ملت بوده است، آن​ها را نفي كرده؛ آن​هايي كه موافق با مصالح ملت است، آن​ها را اثبات كرده است. 

معمار انقلاب اسلامي چالش‏ها و موانع تحقق تمدن را فساد اخلاق، فساد عفت و مخالفت با مصالح منافع ملت عنوان كرده است. بنابراين، تمدن جديد مي‏بايست بتواند به رشد اخلاق و عفت و مصالح عمومي بينجامد تا با تمدن سكولار و غربي تفاوت جوهري پيدا كند.

دولت اسلامي قهقراگرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است، مگر آن چه كه به آسايش ملت لطمه وارد آورد و با عفّت عمومي ملت منافات داشته باشد.]14[
بر اين اساس، از منظر حضرت امام قدس‏سره نه تنها اسلام با تمدن مخالفتي ندارد، بلكه حكومت و نهاد سياسي نيز تمام توان خود را در جهت تحقق تمدن تلاش خواهد كرد.

د. توجيه برخي مخالفت‏ها
امام خميني قدس‏سره علت برخي مخالفت‏هاي رهبران مذهبي با مظاهر تمدن را ترس از نفوذ اجانب در جوامع اسلامي و جلوگيري از ترويج فرهنگ ابتذال مي‏دانند:

مخالفت روحانيون با بعضي از مظاهر تمدن در گذشته، صرفا به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبي، خصوصا فرهنگ مبتذل غرب، موجب شده بود كه‏ آنان با اختراعات و پديده‏ها برخورد احتياط‏آميز كنند. 

ه . تفرقه؛ عامل انحطاط تمدن اسلامي
امام خميني قدس‏سره تفرقه ميان امّت‏هاي اسلامي را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسلامي قلمداد كرده، معتقدند: استعمارگران دو نوع تفرقه در ميان جوامع اسلامي پديد آوردند: يكي تفرقه مذهبي ميان شيعه و سنّي، و ديگري تفرقه ملّي ميان قبايل و طوايف كرد و لر و عرب و فارس و ترك و بلوچ:

ديدند كه با اين سيطره، با اين وحدت دول اسلامي نمي‏شود تحميل كرد چيزهايي را كه مي‏خواهند، نمي‏شود ذخاير اينها، طلاي سياه اينها را، طلاي زرد اينها را نمي‏شود قبضه كرد. درصدد چاره برآمدند. چاره اين بود كه‏بين‏ ممالك ‏اسلامي‏ تفرقه‏ بيندازند.]15[ 

رمز اين كه امام پيوسته بر وحدت شيعه و سنّي تأكيد مي‏كردند و وحدت ميان اقشار گوناگون، اعم از حوزوي و دانشگاهي، عرب و فارس، كرد، لر، بلوچ، ملّت و دولت را در سخنراني‏هاي متعدد عنوان مي‏كردند، همين بود كه مبادا دشمنان اسلام و ديگر ملت‏ها از اختلاف‏ها به نفع خود بهره‏برداري كنند.

تشخيص موانع و انحرافات عارض بر جامعه​ي ديني
چنان که از سلوک و عملکرد امام خمینی (ره) مشهود است، شیوه ایشان در احیای اندیشه اسلامی، شیوه حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) بوده است؛ یعنی انعکاس همان شیوه رفتاری پیامبر (صلی الله علیه و آله) در صدر اسلام و نیز ادامه طریق و روش اهل بیت (علیهم السلام).
مهمترین ویژگی نهضت احیاگری امام خمینی(ره) در تشخیص موانع و تحریفات و انحرافات عارض بر دین و جامعه دینی و سپس ارائه راهکارهای جدی و اهتمام در اجرای آن​ها بود؛ چرا که احیای حقایق دینی بر شناخت دقیق موانع و آسیب​های موجود در راه احیای فرهنگ دینی متوقف است که چنین امری با توجه به جامعیت حضرت ایشان، به شکل بایسته و شایسته​ای به وقوع پیوست. اکنون به بعضی از این موانع اشاره می​شود:

1- عدم احساس استقلال ملت​ها و خود باختگی آن​ها در برابر بیگانگان

از سویی سلطه فراگیر فرهنگ غرب و شرق بر جوامع اسلامی و باوراندن این مطلب که چنین جوامعی بدون اتکای بر فرهنگ غربی و شرقی نمی​توانند به حیات خود ادامه دهند و از طرفی، تاثیرپذیری برخی از روشنفکران داخلی از فرهنگ​های بیگانه، این باور را در آن​ها بوجود آورد که با عدم اتکا بر قدرت​های اجنبی، نمی​توانند زنده باشند و یا حق حیات برای آن​ها ثابت نیست. و چنین تفکری باعث جایگزینی فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ دینی و نقطه انحراف از اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) گردید. امام خمینی(ره) در این زمینه می​فرمایند:

«یکی از مصیبت​های مهمی که برای ملت بار آوردند این که ملت را نسبت به خودشان هم بدبین کردند. به این معنا که ما اگر یک مریض پیدا کنیم در تهران،... می​گویند که این جا نمی​شود، بروید به انگلستان، بروید به پاریس، این مطلبی است که از دست آن​ها برای ما پیدا شده است؛ یعنی ما خودمان را باختیم در مقابل آن​ها».]16[
و بر این مساله گوشزد می​کنند که:

«آن خودباختگی​هایی را که دولت سابق و دولت​های سابق داشتند و چشم گو بودند... آن​ها دیگر نباید باشد».]17[
و در پیام خود به زائران بیت الله الحرام فرمودند:

«. . . به خود آیید و شخصیت اسلامی خود را بیابید؛ زیر بار ظلم نروید و هشیارانه نقشه​های شوم جهانخواران بین المللی را که در راس آن​ها آمریکا است، افشا کنید».]18[ 
2- ایجاد اختلاف در جوامع مسلمین توسط قدرت​های بیگانه

قدرت عظیم مسلمانان که حاصل گسترش فراگیر اسلام در جهان خصوصا مغرب زمین بود و نیز ناسازگاری این پدیده مبارک با مذاق قدرت​های بیگانه و استعمارگر، آنان را بر آن داشت تا در راستای تضعیف و انحلال این قدرت بزرگ و نیز به منظور جلوگیری از توسعه روزافزون اسلام، به ایجاد اختلاف در جوامع مسلمین بپردازند و با ترویج فرقه​گرایی و ایجاد درگیریهای مقطعی و قومی قبیله​ای، مسلمانان را به خود مشغول کرده تا در سایه این ترفند استعماری، هم قدرت عظیم و یکپارچه آنان را از بین ببرند و هم به مقاصد شوم خود و غصب سرزمین​ها و منابع مسلمین برسند؛ چرا که تنها راه انحلال قدرت و عزت جوامع مسلمان را بر هم ریختن وفاق و وحدت کلمه آن​ها می​دانستند. حضرت امام خمینی رحمه الله با تشخیص این توطئه در جای جای پیام​ها و سخنرانی​های خود، نسبت به این امر هشدار داده است . به یک نمونه دقت کنید:

«آمریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولت​های اسلامی، مشغول فعالیت از قبیل تفرقه افکنی و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال مزدور یا فریب خورده و برافروختن جنگ بین کشورهای اسلامی و مستضعف جهان هستند».]19[
3- تحجرگرایی و مقدس مآبی و عدم درک مقتضیات زمان و مکان

یکی از معضلات عمده در باب احیای دین و اندیشه اسلامی، وجود تحجرگرایان و مقدس نماهای وابسته است. امام خمینی(ره) در گوشزد کردن خطر این افراد برای دین و نظام این چنین می​فرمایند:

«امروز عده ای با ژست مقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می​زنند که گویی وظیفه​ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه​های علمیه کم نیست. طلاب عزیز، لحظه​ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی​اند و دشمن رسول الله».]20[
4- برداشت​های انحرافی از بعضی روایات

یکی دیگر از موانع احیای تفکر دینی، وجود برخی روایات و یا استنباط​ها و برداشت​های نادرست از روایاتی است که در منابع اسلامی آمده است؛ از جمله، روایاتی که پرچمداران قیام​ها را، طاغوت معرفی کرده و یا قیام​های قبل از ظهور حجت را شکست خورده تلقی می​کند، در حالی که تمسک به چنین اخباری از جهاتی ممنوع است؛ چرا که برخی از آن​ها جعلی و برخی هم به موضوع و حادثه شخصی مربوط است. بعضی از روی تقیه صادر شده و قسمتی هم از برداشت​های غلط ناشی بوده است. علاوه بر این، تمسک به چنین روایاتی با ادله قطعی عقلی و نقلی سازگاری ندارد؛ چرا که آیات و روایات زیادی مثلا درباره امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه و جهاد با دشمن و عدم پذیرش ظلم و... وارد شده است، که با مفاد آن روایات در تعارض است .

در هر حال این هم یکی از چالش​های موجود بوده است که حضرت امام خمینی(ره) بارها در مقابل آن موضع​گیری کرده​اند. ایشان در این خصوص می​فرمایند:

«ممکن است فراوان، روایت را نشان بدهند که [بوسیله] عمال ظلمه و آخوندهای درباری در تعریف و تمجید سلاطین جعل شده است. به طوری که ملاحظه می​کنید با دو روایت ضعیف چه بساطی راه انداخته​اند و آن را در مقابل قرآن قرار داده​اند. قرآنی که جدیت دارد [که] بر ضد سلاطین قیام کنید و موسی را به قیام علیه سلاطین وا می دارد».]21[ 

5- استظهار ناقص از حکومت حقه اسلامی

برخی عقیده دارند تشکیل حکومت اسلامی تنها وظیفه امام معصوم (علیه السلام) است و هر حکومتی جز حکومت معصوم (علیه السلام) ناحق است. یکی از طرفداران این نظریه می​گوید:

«شما آن مصداق حاکم اسلامی را نشان بدهید، آنی که معصوم از گناه باشد. آنی که از هوا و هوس و حب ریاست و... به هیچ وجه در او اثر نکند، نشان بدهید، او بیاید میدان، جلو بیفتد، ملت می​افتد به پایش». حضرت امام راحل رحمه الله در پاسخ به این نوع تفکر می​فرمایند:

«اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن​ها، بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».]22[ 

6- جدایی دین از سیاست

یکی دیگر از عوامل انحراف و سقوط مسلمین از قدرت، تلقی جدا بودن دین از سیاست و نیز ترویج آن است. لازم به ذکر است که ریشه چنین تفکری به پایان قرون وسطی در اروپا بر می​گردد و پیدایش این تفکر در اروپا به منظور تقلیل و یا از بین بردن قدرت کلیسا و نیز فلسفه «اسکولاستیک » حاکم بر آن بود. بدیهی است وارد کردن چنین تفکری در فرهنگ اسلامی سزاوار نبوده و امری نابخردانه است. قیاس اسلام با مسیحیت موجود از جهاتی مع الفارق است: الف) رویکرد کلیسای سنتی در تبیین جهان و شکوفایی علم، متحجرانه بود در حالی که چنین رویکردی مطرود اسلام است و با شکوفایی علم، مخالف نبوده است بلکه در تعالی آن کوشیده و در موقعیت​های متعدد مشوق عالمان بوده است. ب) سیره و سنت عملی کلیسا، پرداختن به حوزه اخلاق و غفلت از حوزه​های دیگر بود. تفکیک کار حکومت از کار خدا و دین و به عبارتی جدا انگاری نهاد دین از نهاد سیاست به صراحت در گفتار کشیشان مطرح بوده است. 
در حالی که اسلام چنین رویکردی را نپذیرفته و برای تمام شؤونات فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی انسان برنامه ارائه کرده است.]23[
متاسفانه جوامع مسلمین از خطر این نوع تفکر در امان نماند و بعضی از عمال حکومت​های مسلمین و نیز بعضی از روشنفکران وابسته، به ترویج و اشاعه این تفکر نامیمون در جوامع اسلامی پرداختند و اثرات نامطلوب آن هم بر این جوامع و جامعه اسلامی ایران، هویدا گردید و این خود، موجب وارد آمدن ضربه سنگینی بر پیکره قدرت سیاسی اسلام گردید. و این بود که امام خمینی(ره) به مبارزه با این تفکر برآمد و بارها و بارها بر عدم جدایی دین از سیاست و نیز منحرف بودن کسانی که به این قضیه دامن می​زنند، تصریح می​فرمودند که در بخش مؤلفه​هاي امام خميني در احياي تفكر اسلامي به آن می​پردازیم.

7- تجدد خواهی روشنفکران متاثر از فرهنگ غرب و شرق

تاثیرپذیری شتابزده از فرهنگ بیگانه و باور این نکته که سعادت و رشد ما در گرو پذیرش 
بی​چون وچرای فرهنگ و عملکرد بیگانه است، اثر هجوم افکار بیگانگان غربی و شرقی در کشورهای اسلامی بود. این عامل نیز یکی از مشکلات مهم در استقرار فرهنگ و حکومت دینی و استقلال عزت اسلامی به شمار می​رفت. آن چه گذشت اشاره​ای به بعضی از موانع و مشکلات موجود در راه احیای تفکر دینی بود؛ اکنون به پاره ای از ویژگی​ها و مشخصه​های نهضت احیاگری امام خمینی(ره) 
می​پردازیم.
عملكرد امام خميني در احياي تفكر اسلامي

شيوه​ي حضرت امام خميني(ره) در احياي انديشه​ي اسلامي، انعكاس همان شيوه​ي رفتاري پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در صدر اسلام و ادامه​ي گسترش انديشه​ي اسلامي، سيره​ي محمد و آل محمد(صلي الله عليه و آله) را سرلوحه​ي كار خود قرار دادند و در نتيجه به تعليمات اسلامي 
بي​تحرك، روح و جان تازه​اي بخشيد، امت مسلمان بدون توجه به اختلاف ميان گروه​ها و فرقه​ها، انديشه​هاي امام خميني(ره) را پذيرفتند. و بدين ترتيب يكي از بارزترين و پرخروش​ترين جنبش​هاي اسلامي(انقلاب اسلامي) در جهان به وجود آمد. اگر ما ديگر شخصيت​هاي عصر حاضر را مورد بررسي قرار دهيم مشخص مي​شود كه انقلاب مائوتسه تونگ در چنين فقط در محدوده​ي كشور چين قرار داشت و آن هم بعد از مدتي ماهيت و شكل واقعي خود را از دست داد، نظريات انقلابي لنين نيز بيش از سيصد سال نتوانست حاكم شود، انقلاب فرانسه از محدوده​ي جغرافيايي اين كشور فراتر نرفت و دستخوش تغييرات فكري قرار گرفت، حكومت بريتانيا بعد از حكمراني بر تمام دنيا، به حكومتي محدود و كوچك تبديل شد. و بدين ترتيب انقلاب​هاي كوچك و بزرگ ديگري با ترويج انديشه​هاي خود بعد از مدت زماني منحل مي​شدند؛ ولي امام خميني با بهره​گيري از انديشه​ي اسلامي، احكام الهي را كه از سيره​ي رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) برگرفته بودند مطابق با نيازهاي موجود جامعه و با حقايق روشن بيان داشتند، كه اين تعليمات نه تنها در ايران مورد قبول عامه مردم قرار گرفت، بلكه هر انسان آزاديخواه در جهان، خواه مسلمان يا غيرمسلمان تحت تأثير آن قرار گرفت.
امام خميني(ره) مي​فرمايند: تا زماني كه اسلام را سرلوحه​ي خود قرار ندهيم مشكلات ما هم چنان باقي خواهند ماند؛ و نه مسأله​ي فلسطين حل خواهد شد و نه مسأله​ي افغانستان و نه ديگر مسائل مردم بايد اسلام اوليه را در خود احيا كنند. اگر حكومت ها همراه با آن​ها تغيير بافتند مسأله​اي نخواهد بود ولي اكر حكومت​ها عوض نشوند، مردم بايد كه حساب خود را جدا كنند، و با حكومت​ها همان رفتاري را انجام دهند، كه ملت ايران با حكومت خود انجام داد تا مسائل و مشكلات ميلمين برطرف شود.

بر همه روشن است كه هدف قدرت​هاي بزرگ از به وجود آوردن اسرائيل فقط غلبه بر فلسطين نست بلكه هدف اصلي آن ها، به وجود آوردن اين وضعيت(چون فلسطين) در تمام كشورهاي عربي مي​باشد.]24[
بر اثر رهنمودهاي علمي امام خميني در تمام دنيا چند مسأله آشكار شد و تمام مسلمانان و آزاديخواهان براي اجراي اين رهنمودها با جان و دل عمل كردند.

1) تبيين نظام اسلامي: بعد از صدر اسلام و در دوران غيبت امام زمان(عج) در نزد مسلمانان براي تشكيل حكومت اسلامي هيچ گونه دستورالعمل واضح و روشني وجود نداشت. ايشان نه تنها تحت اين عنوان نظريه​اي را ارائه دادند، بلكه آن را به طور عملي به اجرا در آوردند. اين نظريه، نظريه​ي نظام ولايت فقيه بود كه در آن يك فقيه عادل به عنوان ولي فقيه و نيز يك مقام عالي حكومت اسلامي بر اموري مانند چگونگي برگزاري انتخابات و تشكيل شوراي نگهبان و غير نظارت دارد.

2) روز قدس: اسرائيل بعد از انجام دو جنگ با كشورهاي عربي و اشغال بيت المقدس ـ قبله​ي اول مسلمين جهان ـ توانست با توسل به قدرت و ظلم و زورگويي بيت المقدس را از آن خود سازد، ولي به دنبال تعيين روز «جمعه ي آخر ماه مبارك رمضان» به عنوان روز قدس، روز اسلام و روز رسول خدا(صلي الله عليه و آله) از طرف امام خميني(ره)، امروز مسأله​ي آزادي قدس، بار ديگر در تمام دنيا مطرح شده، و هر فردي آشكارا اسرائيل را غاصب و ظالم مي​داند و خواهان آزادي«قدس شريف» مي​باشد.

3) شناخت دشمن: حضرت امام خميني راهكار تشخيص دوست از دشمن را به مسلمانان جهان آموخت و با نجات آن ها از تاريكي مطلق و نااميدي به آن​ها امد تازه​اي بخشيد. ايشان 
مي​فرمايند:

اي مسلمانان و مستضعفان جهان! بپا خيزيد، اي انسان​هايي كه هويت خود را از دست داده​ايد، بپا خيزيد و مانند امواج خروشان از وقار و عزت ملي و اسلامي خود دفاع كنيد.

امام خميني(ره) با رهنمودهاي خود چهره​ي شيطان بزرگ دنيا را نمايان ساختند و در هر نقطه اي از جهان شعار مرگ بر آمريكا، «مرگ بر اسرائيل» و «اسلام زنده باد»، «آزادي قدس» و شعار «اسرائيل بايد نابود گردد» طنين افكن شد و مردم براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي خود به پا خاستند كه در نتيجه​ي آن، در سراسر جهان جنبش​هاي احياي نظام اسلامي شكل گرفت و سلطه​ي استعمارگران را تضعيف نمود، در كشورهاي لبنان، مصر، عراق، سودان، افغانستان، چچن، بوسني، بحرين، اردن، كشمير، فلسطين و ديگر كشورهاي اسلامي، مسلمانان براي دستيابي به منافع خود، تلاش گسترده​اي را آغاز كردند. همين رهنمودهاي امام خميني(ره) باعث احياي انديشه​ي اسلامي شد، چرا كه وقتي عامه ي مردم شيوه​ي مستبدانه و ظالمانه​ي حكمرانان و رهبران خود را مشاهده مي كنند، احساس مسئوليت كرده تصميم مي​گيرند، كه يك هدف و مقصد را در پيش گرفته و در مقابل هر گونه انحراف و خود رأيي ايستاده و مسئوليت كامل را خود بر عهده گيرند. بر اين اساس، آن شخصيت​هاي آگاه و بيدار كه در پي ايجاد روح واقعي تفكر اسلامي مي​باشند بر اين حقيقت تأكيد مي ورزند، كه بايد با تمام قدرت با پيمان خائنانه​ي كمپ ديويد، توطئه​ي استعمار جهت تسلط بر افغانستان، توطئه​ي هندوستان و اسرائيل در كشمير، چپاولگري روسيه در چچن، اهداف استعمارگران در عراق، شيوه ي عوامل نظام سرمايه​داري در الجزاير، اهداف امريكا و اسرائيل در مصر و ديگر كشورهاي اسلامي مخالفت شديد خود را قولاً و عملاً آشكار سازند. اين مسأله پس از گسترش انديشه​ي امام خميني(ره) به وجود آمد.
4) حفاظت و پاسداري از رهنمودهاي گسترش يافته​ي امام خميني(ره) كه باعث بيداري مسلمانان عصر حاضر شد، بر هر فرد آگاه و بيدار دلي كه از اين تعليمات بهره مند شد، لازم است.]25[
مؤلفه هاي امام خميني در احياء تفكر اسلامي
بازسازی تفکر اسلامی از ناحیه حضرت امام خمینی(ره) در دو حوزه نظری و عملی و با توجه به موانع فوق الذکر، صورت پذیرفت که اکنون به بعضی از مؤلفه​های این بازسازی اشاره می​شود.

1- مبارزه با سکولاریسم و تلقی جدایی دین از سیاست

سکولاریسم در لغت به معنای عرف گرایی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی، جدا شدن دین از دنیا، غیر دین گرایی و... آمده است. و بعضی نیز آن را مخالفت با شرعیات، روح دنیاداری، طرفداری از اصول دنیوی و عرفی دانسته اند. و معنای مصطلح و مشهور آن جدا شدن دین از دنیا است. سکولاریسم ابعاد و وجوهی دارد که در هر کدام از آن​ها اسقاط دین از دنیا و ارتباط​زدایی بین آن دو، مشخصه مهم آن​هاست .

الف) سکولاریسم در باب فلسفه علم: یعنی بدون توجه به این که در جامعه ما چه نظامی حاکم است و اخلاق و اقتصاد و مسائل قضایی و... ما چگونه بوده و چه ساختاری دارد، هر دانشمندی در حوزه علمی که دارد می​تواند سکولاریستی بیاندیشد . بدین معنا که ما برای فهم و تبیین پدیده​های طبیعی و کیفیت رخ دادن آن​ها، به مطرح کردن یک اصل متافیزیکی و دینی و وحیانی محتاج نیستیم؛ چرا که این امور یک سری مباحث طبیعت شناسانه می باشند و بحث در آن​ها این است که علل و اسباب چنین اموری، مادی است.

ب) سکولاریسم در فلسفه اخلاق: در این بعد بر آنند که با اتکا به تحقیقات و پژوهش​های علمی و عقلی مبنای دین، اخلاق را مستقلا بوسیله عقل عملی و بدون استناد و اعتماد به وحی و داده​های دینی تعریف کنند.

ج) سکولاریسم در فلسفه سیاست: چنین دیدگاهی که از برجسته​ترین مکاتب سکولاریسم بشمار می آید در پی آن است که نظام سیاسی جامعه و سیاست و نهادهای اصلی سیاسی را از دخالت​های دین جدا کند و به طور کلی در همه حوزه​های اجتماعی به صورت کلان و فراگیر، دین و آموزه​های دینی و قوانین و احکام دین مطرح نباشد بلکه صرفا بر اساس دستاوردها و تجربیات علم و دانش، روابط افراد جامعه و اخلاق اجتماعی و سیاسی آن​ها را تنظیم کند.]26[ 

با توجه به تعریفی که از سکولاریسم شد، اسلام با هیچ یک از وجوه سه گانه مذکور سازگاری ندارد; چرا که مفهوم همه آن​ها بر کناری دین به طور کلی از صحنه​های علمی و مسائل مدیریتی و سیاسی جامعه است.

حضرت امام خمینی(ره) با دور اندیشی خاص خود با این تفکر به مبارزه برخاست و تشکیل حکومت اسلامی از طرف ایشان، طلیعه مبارزه با این تز بود. «شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین حادثه ای که به دست با کفایت امام فقید(ره) تحقق پیدا کرد، شکستن جو حاکم بر جوامع اسلامی بالاخص روحانیت و حوزه​های علمیه، مبنی بر جدایی دین از سیاست بود. جوی که استعمارگران، مستکبران و عده ای منحرف و نادان، زمینه ساز تحقق آن بودند». آن مرجع والا مقام در این خصوص می​فرمایند:

«اولین و مهمترین حرکت [استعمار برای اخلال در کار روحانیت و حوزه​های علمیه ] القای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه​ای کارگر شده است، جایی که دخالت در سیاست، دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون، تهمت و وابستگی به اجانب را همراه دارد».]27[ 

ایشان از اول نهضت اسلامی تا پایان حیاتشان، با تکیه بر معارف اسلامی و سنت نبوی و ائمه (علیهم السلام) و تلاش​های فراوان، توانستند مجددا دین را در عرصه اجتماع و سیاست وارد کرده و پس از مدتی که خمودی، آن را فرا گرفته بود، احیا کنند.

امام خمینی(ره) جدایی دین از سیاست را دسیسه استعمارگران برای تسلط بر مسلمین می​داند آن جا که می​فرماید:

«جدایی دین از سیاست را... استعمارگران درست کرده​اند تا دین را از تصرف امور دنیا و تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازند و ضمنا علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی جدا کنند. در این صورت می​توانند بر مردم مسلط شده و ثروت​های ما را غارت کنند».
و درباره سنت نبوی (صلی الله علیه و آله) در زمینه تشکیل حکومت اسلامی می​فرمایند:

«رسول الله (صلی الله علیه و آله) پایه سیاست را در دیانت گذاشته است؛ رسول الله (صلی الله علیه و آله)، تشکیل حکومت داده است تشکیل مراکز سیاست داده است».]28[  

2- سیاست اسلامی، مؤلفه اسلامی

تعریف و تبیین سیاست اسلامی یکی از روش​های امام راحل(ره) در مبارزه با تفکر جدایی دین از سیاست و نیز تشکیل حکومت اسلامی بود؛ زیرا قدرت​طلبانی که شعار جدایی دین از سیاست را سر می​دادند، برای دستیابی به اهداف خود، به یکی از شگردهای فریبنده تمسک می​جستند و آن تعریف نادرست از سیاست و ترویج این تلقی در بین مردم بود. آنان حقیقت سیاست را در مکر و حیله و فریب برای تسلط بر دیگران، معرفی می​کردند و در پی آن با ترفند «دامن مردان خدا از آن منزه است». به القای تفکر خویش می​پرداختند. راستی اگر سیاست این باشد پس سر سلسله سیاستمداران به این معنا معاویة بن ابی سفیان است که گاهی مردم غافل او را از حضرت علی (علیه السلام) باهوش​تر می​دانستند.

امام علی (علیه السلام) در این خصوص می​فرماید:

«و الله ما معاویة بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر. و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة». «سوگند به خدا، معاویه زیرک​تر از من نیست. و لیکن او بی​وفا، حیله و خیانت کرده و معصیت و نافرمانی می​نماید. و اگر مکر و بی​وفایی نکوهیده نبود، من زیرک​ترین مردم بودم، ولی هر مکر و بی​وفایی گناهی است و هر گناهی نافرمانی است و روز قیامت برای هر عهد و پیمان شکنی، پرچمی و نشانه​ای است که به آن شناخته می​شود».]29[
و حضرت امام خمینی(ره) به این مساله اشاره می​فرماید که:

«به علمای دینی می​گفتند: مقام و شخصیت شما بالاتر از این است که وارد سیاست شوید که امری دنیوی است». 

یا می​گفتند: «قداست روحانیت باید محفوظ بماند». 

و قداست هم این گونه پیش آن​ها معنا می​شد که:

«روحانی باید به مسجد و مدرسه برود تا قداستش محفوظ بماند. بگویند آدم خوب و مهذبی است. آدمی است که اگر نفتش را هم ببرند حرفی نمی​زند و می​گوید: مال دنیا چه ارزشی دارد». 

بدیهی است، سیاستی که مورد تاکید اسلام و از مؤلفه​های دینی است، چیزی غیر از دروغگویی و خدعه و فریب و نیرنگی می​باشد که ویژگی قدرت​طلبان و سلطه اندوزان و استعمارگران است بلکه سیاستی اسلامی در پی هدایت مردم به سوی سعادت و متنبه کردن آن​ها از توطئه دشمنان می باشد. حضرت امام خمینی(ره) سیاست اسلامی را هدایت جامعه به سمت صلاح و سعادت، تعریف می​کنند. و این است همان چیزی که در نظام سیاسی اسلام به عنوان یک مؤلفه دینی و اسلامی مورد توجه است. و این تلقی از سیاست نه تنها از دین جدا نیست بلکه با آن عینیت دارد.]30[
3- ولایت فقیه

یکی دیگر از موارد احیای اندیشه دینی که حضرت امام قدس سره آن را از قالب تئوری بیرون آورد و به مرحله فعلیت رساند، ولایت فقیه است. ایشان با مطرح کردن مساله ولایت فقیه، مصداق حکومت اسلامی در زمان غیبت را مشخص کرد. امام خمینی(ره) پس از استدلال به ادله عقلی و نقلی بر ضرورت وجود حکومت اسلامی که در راس آن، ولایت فقها به عنوان قانون شناسان و دین شناسان است، محوریت حکومت اسلامی را به دست علما و دانشمندان دینی قرار داد و بدینوسیله توطئه اسلام منهای روحانیت را نقش بر آب کرد. چنان که فرمودند:

«اگر گفتند اسلام منهای روحانیت، بدانید با اسلام موافق نیستند. این را برای گول زدن 
می​گویند . . . اسلامی که گوینده اسلامی ندارد، این اسلام نیست».]31[
4- تاسیس جمهوری اسلامی

پس از تبیین حکومت اسلامی و مبانی آن، مطرح شدن شکل آن از سوی امام راحل قدس سره خط بطلانی بود که بر افکار متاثر از فرهنگ بیگانه، کشیده شد؛ یعنی کسانی که تلاششان در حذف کلمه «اسلامی» از جمهوریت بود تا بدین وسیله انقلاب اسلامی را به سمت دول شرقی و غربی بکشانند، امام راحل با قاطعیت تمام در مقابل این تفکرات انحرافی بر جمهوری اسلامی تاکید و اصرار فرمود که شکل حکومت، جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. و باز فرمود:

«شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است. و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است. و دیگر حکومت​ها این طور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند». 

و در جای دیگر فرمودند: «حکومت اسلامی، حکومتی است بر پایه قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ می​شود ما خواستار جمهوری اسلامی می​باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می​دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».]32[
5- نقش زمان و مکان در اجتهاد

از آن جا که فقه، در واقع تئوری کامل اداره شؤونات انسان است، پس بایستی بتواند در حوادث و رویدادهای جدید جهانی، صاحب رای و واکنش متناسب با آن​ها باشد. امام خمینی(ره)  با توجه به این نکته و با اعتقاد به اجتهادی که بتواند در تمام شؤونات فردی و اجتماعی انسان و در عرصه​های مختلف، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، بپردازد، به احیای این دو عنصر در اجتهاد پرداخت و همین امر در شکوفایی نهضت روشنگری او نقش به سزایی داشت.

ایشان در خصوص توجه به این مساله می​فرمایند:

«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است». 

و نیز در پیامی به اعضای تشخیص مصلحت فرمودند:

«شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرع صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ و خم​های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم اداره جهان نگردد». 

و باز فرمودند:

«این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله​ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می​طلبد. مجتهد باید با [بر] مسائل زمان خود احاطه داشته باشد».]33[
البته بدیهی است که منظور از پویا بودن، تجدید نظرطلبی در اصول و مبانی فقه نیست چنان که بعضی چنین برداشتی را از زنده و جاری بودن فقه در همه اعصار، القا می​کنند غافل از این که تجدید نظرطلبی را به ساحت ثابتات فقه، راهی نیست. و رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خویش به این نکته تصریح کردند. 

6- احیای حج ابراهیمی و برائت از مشرکان

این مساله نیز از اندیشه​هایی بود که با زمان و مکان پیش نرفته بود و امام(ره) آن را احیا کرد.

در پایان، شایان ذکر است اندیشه​هایی که در قالب تئوری مانده و به مرحله فعلیت نرسیده بود، از قبیل امر به معروف و نهی از منکر، جهاد در راه خدا، فرهنگ شهادت، نماز جمعه و وحدت مسلمین در برابر ظلم و ستم جهانی، نیز از نگاه ریزبین ایشان دور نماند و مشمول نهضت احیای تفکر دینی او گردید.

در خصوص احیای وحدت اسلامی و فراخوان اتحاد اسلامی، نویسنده​ای از استرالیا چنین 
می​نویسد:

«وحدت اسلامی آرزوی تمام احیاگران مسلمان مخلص است... می​توان ادعا کرد که در دوره​های اخیر، هیچ یک از احیاگران مسلمان به اندازه امام خمینی رحمه الله به ایجاد وحدت اسلامی، اشتیاق و اعتقاد نداشته است. روش​هایی که امام به منظور دست​یابی به وحدت اتخاذ کرد عبارت است از: آگاهی دادن به مسلمانان درباره این که اختلافات آن​ها سطحی و جزیی است. ایراد سخنرانی درباره اهمیت رسیدن به وحدت و در واقع باز یافتن شرافت از دست رفته و شکست دادن استعمارگران و کسب استقلال واقعی... ایجاد جوی برادرانه به منظور بحث و تبادل نظر میان علمای شیعی و سنی... آشنا ساختن مسلمانان به معنای حقیقی و اولیه اشکال مختلف عبادت​های اسلامی بویژه نماز جمعه و حج و... » 

دفاع از محرومان و مستضعفان نیز یکی از ویژگی​های نهضت احیاگری امام خمینی رحمه الله است که ایشان به پیروی از مکتب انبیا به مبارزه با استضعاف پرداخت و بارها و بارها، به مسؤولان در خصوص اهمیت و توجه به این امر، هشدار می​دادند. ایشان در پاره ای از سخنانشان می​فرمایند:

«ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم».]34[ 

بررسی ابعاد وسیع نهضت احیای تفکر دینی امام خمینی رحمه الله در حوزه​های مختلف نظری و عملی، مجال دیگری را می​طلبد. امید است با توجه به مسؤولیت خطیر حفظ دین و صیانت از آموزه​های دینی بتوانیم در سایه کتاب و سنت و رهنمودهای عالمان دین، خصوصا احیاگر بزرگ معاصر، حضرت امام، روح الله الخمینی، پاسدار و نگهبان شایسته​ای برای دین و نظام اسلامی باشیم.

نتيجه گيري

با توجه به مباحث ارائه شده مي​توان گفت كه امام خميني(ره) به عنوان احياگر اسلام ناب محمدي در عصر حاضر، در پرتو قيام الهي​اش، دين را در ابعاد مختلف «احياء» و انديشه​ي متفكران اسلامي را در زمينه​هاي گوناگون، اصلاح كرد. احياء انديشه و تمدن اسلامي به عنوان بزرگ​ترين دستاورد انقلاب اسلامي دانست. بازيابي هويت انسان​ها در ايران و جهان به ويژه جهان اسلام با تمسك به دين نقش بزرگي در بازشناسي تمدن بزرگ اسلام و ايران براي جهانيان داشت و آن چه كه نقش اصلي را در شكل بخشيدن و ايجاد انسجام در ميان نيروهاي انقلابي در ايران فراهم ساخت همانا اصولي بود كه امام خميني بر پايه​ي آن انقلاب اسلامي را هدايت و رهبري نمود.

شناخت انديشه​ي ناب او و نشر و گسترش آن در ميان ملل عالم و انتقال آن به نسل​هاي آينده، بخشي از رسالت سنگيني است كه پرورش يافتگان مكتب او بر عهده دارند. حفظ و حراست از انديشه​هاي او از گزند «تحريف فرصت طلبان» و تأويل كج انديشان، شرط لازم در اين عرصه است، چنان چه شناخت منسجم ديدگاه​هاي آن بزرگوار، راه را بر كساني كه به مصداق « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ»، در پندار بهره​برداري گزينشي و منصف طلبانه از ديدگاه​هاي او هستند، مسدود خواهد كرد.                                                                                  
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